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خبرنگار گروه سیاسی
پریسا هاشمی  سخت 

اما ممکن
 ارزیابی کارشناسان درباره 
موقعیت فعلی اصلاح‏طلبان 
 و راه‎های پیش روی آنها 
 در پی انتشار یادداشت 
سعید حجاریان

مقامات

باید یک‏جا تصمیم بگیریم 
محمد حســینی، معــاون پارلمانــی رئیس‎جمهور در 
گفت‏وگو با خبرنگار ایلنا، درباره طرح تقسیم تهران به 
۲ استان شرقی و غربی گفت:»کلًا تقسیمات کشوری 
درحال حاضر در کمیســیون سیاســی و صحن دولت 
مطرح است و مربوط به استان‏های متعددی می‏شود.« 
وی در ادامــه افــزود: »این مســئله هم شــرق و غرب 
اســتان تهران را در برمی‏گیرد و هم در خصوص کرمان 
و سیســتان و بلوچستان مطرح اســت. قرار شد وقتی 
همه این‏ها نهایی شد ان‏شاالله اعلام شود و به صورت 
لایحه در اختیار مجلس قرار گیرد. البته خود نمایندگان 
هــم طرح‏هایی دارنــد، مثلًا در خصوص سیســتان و 
بلوچســتان یک طرحی مطرح اســت که بعید اســت 
در ایــن مجلس فرصت طرح آن به وجــود بیاید اما اگر 
مطرح شود، می‏شود در موردش اظهارنظر کرد. ما فکر 
می‏کنیم بایــد در مورد همه این‏ها یکجا تصمیم گرفته 
شود، البته بعضی چیزها هســت که نیازی به مجلس 
ندارد. مثلًا بعضی از بخش‏ها می‏خواهند شهرســتان 
یا بعضی از فرمانداری‏هــا می‏خواهند فرمانداری ویژه 

شوند؛ این‏ها را دولت تصمیم می‏گیرد.«

 از روی شما رد می‎شوند 
مرتضی محمودوند، نماینــده خرم‏آباد و چگینی در 
جلســه علنی مجلــس در نطق میان‏دســتور خود، 
خطاب بــه رئیس‏جمهور، گفت:»حقیقتــاً دولت و 
اســتاندار شــما، یک ســرباز وفادار به خون شهدا را 
حفظ کرد. اولین تذکر به ایــن دولت را یادتان نرود، 
امــروز هم آخرین تذکرم به رئیس‏جمهور محترم این 
است که آن‏هایی که با زدن دکمه رأی به این مجلس 
آوردید، همان‏هایی خواهند بود که از روی شــما رد 
می‏شوند، این را بنویس و به خاطر داشته باش!« وی 
در ادامه افزود:»چراکه این‏ها مرد دفاع از خون شهدا 
و اســام در روزهای سخت نیســتند و این موضوع 
را رزومه و ســبقه آن‏ها نشــان می‏دهد، مانند همان 
اســتانداری که هیــچ ربطی به جمهوری اســامی 

نداشت و این خیانت را در خرم‏آباد انجام داد.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

پربیراه نیســت اگــر بگوییم نظارت‏هــای اســتصوابی و ردصلاحیت‏های 
گسترده اصلاح‏طلبان را به انزوای سیاسی کشانده است. از سوی دیگر با 
این اقدام آرزوی دیرینه یکدســت شدن قدرت در اصولگرایان نیز برآورده 
شــد. کنشــگری سیاســی اصلاح‏طلبان‏ هم نتوانســت از ایــن اقدامات 
اصولگرایان پیشگیری کند. حمیدرضا جلائی‏پور، جامعه‎شناس و استاد 
دانشگاه تهران در گفت‏وگو با هم‏میهن شرایط اصلاح‏طلبان را بررسی کرد 

که در زیر می‏خوانید:

Ó  تصورتــان از موقعیت کنونی اصلاح‏طلبان چیســت و شــرایط آنها را‌
چگونه ارزیابی می‏کنید؟

ابتدا به یک نکتــه توجه کنید. از انتخابات ٩٨ تاکنــون )یعنی بعد از انتخابات 
١۴٠٢( حکومــت در ایران از ســازوکارهای جمهوری فاصله گرفته و به ســمت 
»یکدست‏ســازی« ارکان حکومــت حرکــت کرده اســت. ظاهراً از ایــن کار هم 
خرســندند. به‏عنوان نمونه انتخابات مرحله دوم مجلس دوازدهم را با مشارکت 
حــدود 10 درصدی مردم برگزار کردند و منتخب اول مردم تهران ســه درصد آراء 
مردم شهر را کسب کرد و به مجلس رفت، ولی وزیر کشور از این انتخابات به عنوان 
حماسه یاد می‏کند! احتمالًا چون ایشــان در جهت »یک‏دست‏سازی« حرکت 
کرده و تندروها در مجلس حضور پیدا کردند، برایشان حماسه است. در صورتی‏که 

معمولًا در گذشته شصت درصد مردم ایران در انتخابات شرکت می‏کردند، لذا این 
انتخابات حماســه نبود این نوعی عزا برای حکومتی است که از دل یک انقلاب 
بیرون آمده است. با این همه موقعیت اصلاح‏طلبان خوب نیست. چون فضای 

پررونق اصلاح‏طلبی زمانی اســت که حکومت انتخابات غیرمهندســی 
شده و منصفانه و سالم برگزار کند، که نکرد. در شرایط فعلی نیروهای 

اصلاح‏طلب در دو بخش پخش شــدند. یک بخش برای گشایش 
سیاسی و به‏رغم نظارت‏های تنگ‏نظرانه باز در حوزه‏های انتخاباتی 
که افراد معتدلی در صحنه بودند، در انتخابات مشارکت کردند، مثل 

حزب کارگزاران، اعتماد ملی، ندای ایرانیان و... از سوی دیگر بخشی 
از تشکل‏های اصلاح‏طلب به‏خاطر انسداد مذکور فعال 

نبودند و در انتخابات لیست ندادند.
Ó  مهم‏ترین دلیلی کــه اصلاح‏طلبان در‌

موقعیت کنونی قرار گرفته‏اند، چیست؟
من به چهار عامل اشــاره می‏کنم؛ اول اینکه 

همانطور که اشاره شد جمهوری اسلامی 
از مکانیزم‏های جمهــوری فاصله گرفته 

و دنبال حاکمیت »یک‏دســت« هست. 
عامــل دوم اینکــه تا ســال ٩۶ قاطبه 

مردم مرتب در انتخابات شــرکت می‏کردند، اما تندروها در کشور از طریق دولت 
پنهان و بعد دولت موازی اجازه نمی‏دادند نمایندگان مردم، قدمی به نفع مردم 
بردارند و کثیری از مردم از اصلاحات ناامید شدند. عامل سوم اینکه ده سال است 
تحریم‏های اقتصادی معیشت مردم را تلخ کرده و سی درصد مردم به زیر خط فقر 
رفته‏اند و برای مردم ناراضی دل‏و‏دماغی برای مشارکت انتخاباتی نمانده است. در 
چنین شرایطی اصلاح‏طلبی هم از رونق می‏‏افتد. عامل چهارم اینکه تنوع راهبرد 
در میان جبهه اصلاح‏طلبان رخ داده است و نیروها به دو بخش تقسیم شده‏اند. 
اشاره شد بخشی از نیروهای اصلاح‏طلب برای عبور از وضع انسدادی فعلی باز 
معتقد به حضور انتقادی و فعال در انتخابات هســتند. بخش بیشتری از نیروها 
به اعتراض در انتخابات اخیر فعال نبودنــد. )من خودم در جریان انتخابات 
اخیر طرفدار مداخله فعال بودم(. به هر تقدیر این چهار عامل رکود جریان 
اصلاح‏طلبان را کمی توضیح می‏دهند. همیشه در میان اصلاح‏طلبان 

تکثر در ارزیابی شرایط و تکثر در راه‏های برون‏رفت بوده و هست. 
Ó  پیشــنهاد شــما برای بهبود پایگاه اجتماعی و موقعیت سیاسی‌

اصلاح‏طلبان چیست؟
اوضاع اقتصادی، سیاســی و اجتماعی کشــور خوب 
نیست ولی راه‏های برون‏رفت از این وضع نامطلوب 
نیز »محدود« است. متاسفانه ایران نزدیک به دو 
دهه است در فرایند توسعه دارد درجا می‏زند. 
برای عبــور از این وضعیت می‏تــوان چهار 
راه را تصــور کرد و مــن از راه چهارم )راه 
اصلاحی( همچنان دفاع می‏کنم. راه 
اول اینکه همین راه »یکدست‏سازی« 
که تندروهای اصول‏گرا در حکومت 

 نگاه 
تحلیلگر

حمیدرضا جلائی‏پور جامعه‎شناس و استاد دانشگاه تهران تحلیل کرد:

چهارراه پیش روی جامعه ایران

این روزها گفته می‏شــود که اردوگاه اصلاح‏طلبان هم با شــرایط خاصی 
روبه‏روســت و حجاریــان در آخریــن یادداشــتش آورده اســت:»بیم آن 
مــی‏رود چون آفت به‏ســراغ ریشــه‏ها]ی این جریان[ نیز بــرود«. الیاس 
حضرتی، دبیرکل حزب اعتماد ملی در گفت‏وگو با هم‏میهن نه‏تنها شرایط 
اصلاح‏طلبان را مورد بررسی قرار داد بلکه چنددسته‏گی اصلاح‏طلبان را 

تشریح کرد. این گفت‏وگو در زیر آمده است:

Ó  .اصلاح‏طلبان این روزها در حوزه سیاســت شرایط گذشته را ندارند‌
بــا این حال گفته می‏شــود کــه چند دســته‏گی در تفکــر و اقدامات 
اصلاح‏طلبان به چشــم می‏خورد. آیــا این چنددســته‏گی در اردوگاه 

اصلاح‏طلبان وجود دارد؟
با نگاه کلان به اردوگاه اصلاح‏طلبان می‏توان اندیشــه، افکار و تحلیل‏ها را به سه 
دسته تقسیم کرد. دسته اول تحول‏گرایان هستند که از موضوع اصلاح به معنای 
مرسوم عبور کردند و حتی راجع به قانون اساسی نیز بحث ندارد و فکر می‏کنند 
باید پیشنهاد آقای موسوی عملی شــده و یک رفراندوم برگزار شود و براساس آن 

قانون اساســی جدیدی تنظیم و تعریف شــود. آقای تاج‏زاده و برخی از دوستان 
در این گروه قرار می‏گیرند. دسته دوم اصلاح‏طلبان مرسوم هستند که همچنان 
معتقدند باید اصلاح‏طلبی را به‏عنوان سرمشق تلقی کرد و مرتب باید به نظام تذکر 
داد، انحرافات را به آنان گوشزد و گاهی لازم است به آنان تلنگری زد یا فشار آورد، تا 
انحرافات موجود و جمهوری اسلامی فعلی که از اصل انقلاب اسلامی و فلسفه آن 
فاصله گرفته است، به نظام جمهوری تعریف‏شده در قالب انقلاب اسلامی برگردد. 
در این مجموعه آقای خاتمی، جبهه اصلاحات و احزاب اصلاح‏طلب قرار دارند. 
دسته سوم تعداد زیادی از مدیران یا تکنوکرات‏ها هستند که دغدغه‏های سیاسی 
داخلی، دغدغه‏های فرهنگی و اجتماعی اصلاح‏طلبان را ندارند. این گروه عمدتاً 
به دنبال توسعه و اصلاح اقتصادی هستند و مقدمه اصلاحات توسعه اقتصادی 
را اصلاح حوزه سیاســت خارجی و بین‏الملل می‏دانند. این گروه می‏گویند اگر 
ارتباطات بین‏المللی اصلاح شــود، مقدمه خوبی برای توسعه اقتصادی است. 
مباحث سیاســت داخلی، فضای باز، انتخابات، دموکراسی، حقوق بشر، آزادی 
بیان، نهادهای مدنی، ســندیکاها و آزادی‏های اجتماعی برایشــان اولویت اول 
نیست و فکر می‏کنند در محور اصلاحات )توسعه( اقتصادی بتوانند با سران فعلی 

نظام هم به تفاهم برسند. این سه دسته در اردوگاه اصلاح‏طلبی هستند که گاهی 
از مرز اصلاح‏طلبی عبور می‏کنند، گاهی در مرز اصلاح‏طلبی قرار می‏گیرند. در 
بخش اصلاح‏طلبان مرسوم )دوم( اختلاف‏نظرهایی وجود دارد که گفتمانی، نظر 
و تحلیل است اما با سه مشخصه با همدیگر مسیر را ادامه می‏دهند: مشخصه اول 
اینکه نسبت به رهبری خاتمی اتفاق نظر دارند. دومین مشخصه تخریب نکردن 

یکدیگر است و سوم اینکه در صورت لزوم ائتلاف‏هایی با هم دارند.
Ó شرایط کنونی اصلاح‏طلبان را چگونه تصویرسازی می‏کنید؟‌

تصویر خوبی نیســت و یک تصویر انفعالی در هر سه گروه اصلاح‏طلبان است. 
به‏روز و گاهی لحظه به لحظه تصمیم می‏گیرند و استراتژی قوی و ادبیات جدید 
متناسب با نیازهای زمانه ندارند. نگاه اصلاح‏طلبان عمدتاً به حرکت مردم است و 
پشت سر فضای حاکمِ نارضایتی مردم حرکت می‏کنند. شاید این روند برای یک 
جریان سیاسی برازنده نباشد. درست است که باید نظرات مردم را بررسی کنند 
و در نظر بگیرند اما یک جریان سیاســی باید خلاقیت، ابتکار، سوژه و راه جدید 
پیــش پای مردم بگذارد تا آنها )مردم( به شــوق بیایند و در یک راه جدید حرکت 
کنند. این هنر یک گروه سیاسی پیشتاز است اما این پیشتازی در اصلاح‏طلبان 
وجود ندارد چراکه برانداز نیستند و حاکمیت کنونی از هر جهت راه‏ها را بسته و 

فعالیت برای اصلاح‏طلبان سخت شده است.
Ó  مهم‏ترین دلیل رسیدن اصلاح‏طلبان به این موقعیت آن‏هم با داشتن‌

آن پشتوانه مردمی قوی که در سابقه آنها وجود دارد، چیست؟
علت این است که اصلاح‏طلبان به‏رغم داشتن امتیازات زیادی که در اصولگرایی 
موجود نیســت، بین روشنفکری و فضای روشنفکری و سیاستمداری تفکیکی 

 نگاه 
سیاستمدار

1 الیاس حضرتی دبیرکل حزب اعتماد ملی:

اصلاح‏طلبان به یک نقد جانانه نیاز دارند

»اینک به‏نظر می‏رسد دو فاکتور، یعنی درک صحیح وضع موجود 
و نقش‏آفرینی به‏عنوان بخشی از راه‏حل، اگر نگوییم به بن‏بست 
رسیده، دســت‏کم با بحران اساسی مواجه شده‏اند. بحرانی که 
دامن‏گیــر احزاب اصلاح‏طلب، جبهه اصلاحــات ایران و… نیز 
شده، و بیم آن می‏رود چون آفت به‏سراغ ریشه‏ها نیز برود.« این 
بخشی از یادداشت ســعید حجاریان با عنوان »اصلاح‏طلبان؟ 
خیر، متشــکرم!« اســت. حجاریــان را به‏عنوان ذهــن متفکر 
اصلاحات و به‏عنوان یکی از برجســته‏ترین تئوریسین‏های این 
جریان از پسِ رخداد دوم خرداد می‎شناسیم. حجاریانی که به 
دلیل افشاگری‏هایی که در روزنامه اصلاح‏طلبِ »صبح امروز« به 
مدیرمسئولی او صورت گرفته بود هدف گلوله قرار گرفت و از این 
ترور جان ســالم به در برد. حالا او پس از 27 سال در یادداشت 
جدیدش به تشریح گذشته و حالِ اصلاح‎طلبان یا به‏عبارتی آنچه 
بر آن‎ها گذشــته و آن‎چه به آن رسیده‎اند و در آن قرار گرفته‎اند، 
پرداخته اســت و درباره رسیدن آفت به ریشه‏های اصلاح‏طلبی 
هشدار می‏دهد. او در یادداشــت خود علاوه بر نگاهی گذرا به 
شرایط اصلاح‏طلبان و اقداماتی که آنها پس از انقلاب داشتند، 
در بررســی نظــام ادراکــی اصلاح‏طلبــان می‏نویســد: »طی 
سالیان گذشــته، مجموعه‏ای از تلاش‏ها رخ داد و کمک کرد تا 
اصلاح‏طلبان درکی ‏نسبتاً روشــن از وضع موجود یا به تعبیری 
»منطق موقعیت« به‏دســت بیاورند. این تلاش‏های سه‏وجهی 
شــامل ۱( فعالیــت مســتمر و هدفمند حزبی- جبهــه‏ای، ۲( 
کوشــش‏های محققانــه، و ۳( حضــور مؤثــر در نظــام اداری 
کشــور بوده است که امروزه هر ســه وجه محل تأمل‏اند. یعنی 
آنچه مزیت نســبی اصلاح‏طلبان- به‏عنــوان جریان 
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به‏عــاوه، با غیرعلنی بــودن دادگاه هیچ‏کس 
متوجه نمی‏شــود که چه رفتاری از نظر دادگاه 
جرم اســت تا آن را انجام ندهــد. پس این گونه 
زنــدان کردن اثری ســازنده بر دیگــران ندارد. 
شاید موجب ترس دیگران شود، ولی در زمینه 
فکــری و عقیده، اثــر اســتفاده از حربه ترس 

موقتی و حتی معکوس است.
درباره پرســش آخر نیز می‏توان با قاطعیت 
گفت که مواجهه حقوقی با رفتار و گفتار افراد 
تابع موقعیت و نســبت افراد با ساختار قدرت 
اســت. کسان دیگری هستند که در حوزه‏های 
گوناگون خارجی، داخلی، سیاسی و اقتصادی 
و حتی امنیتی اظهارات هزینه‏سازی می‏کنند؛ 
ولی هیچ‏گاه مورد ســوال حقوقی و جدی قرار 
نمی‏گیرنــد. درحالی‏کــه ایــن مســئله درباره 
دیگرانی که منتقد وضع موجود هستند، کاملًا 

متفاوت است.
با توجــه به این نــکات معتقدیم کــه زندان 
کردن آقای زیباکلام حتــی اگر مرتکب جرمی 
هم شده باشد که عامه مردم آن فعل ارتکابی را 
جرم و‏ مرتکب را مســتحق مجازات بدانند، اثر 
مفیدی ندارد؛ زیرا مــردم و جامعه و مخاطبان 
او از فرآیند رسیدگی بی‏اطلاع هستند. ضمن 
اینکه این اقدام اثری به تفکرات فردی ندارد و 
چه‏بسا آنها را تشدید کند. این فرصت مناسبی 
اســت که نسبت به مواجهه رســمی با افرادی 
دارای افــکار و تحلیل‏هــای متفــاوت بازنگری 
شــود. با ایــن قوانین و این شــیوه رســیدگی، 

نمی‏توان مسئله‏ای را حل کرد.


